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انجمن نجوم بوشهر، قطب نجوم دانش آموزی
جایی  که آسمان به دریا می رسد

نزدیــک به ربع قــرن از آغاز فعالیت های نجــوم آماتوری، به صورت 
گســترده، در ایران می گذرد که نتیجه آن، تشــکیل انجمن ها و نهادهای 
مختلف نجومی در سراســر کشور بوده است. این روزها، ده ها هزار منجم 
آماتور در جای جای ایران، زندگی متفاوتی را با زیبایی های آسمان تجربه 
می کنند و از مسیرهای گوناگونی به ترویج و آموزش این علم می پردازند. 
دراین میان، اســتان بوشــهر (با توجه به موقعیت ساحلی خود و به ویژه 
لزوم آشــنایی صیادان و دریانوردان با نقشه ســتارگان برای کمک در امر 
دریانــوردی)، چــه در زمینه جهت یابی و چه بــرای پیش بینی وضعیت 
آب وهوا، همواره پیوندی ناگسستنی با گنبد فیروزه داشته است. با وجود 
چنین پیشــینه ای، فعالیت های نجومی به شــکل رســمی در بوشهر با 
همایش گذر زهره از سال ۸۳ آغاز شد و سرانجام، اسفندماه ۸۴ با تأسیس 
رصدخانه مهر به همت جناب آقای «کرمی» از پیش کسوتان این عرصه، 
وارد مرحله جدیدی شد. این جانب نیز در ابتدای امر، با همراهی دوستان و 
علاقه مندان توانمندی مانند مهندس «لاوری» (مدیر سایت هفت آسمان، 
بزرگ ترین دایره المعارف نجوم به زبان فارســی) اقدام به تشکیل انجمن 
نجــوم و آموزش عملی ستاره شناســی به دانش آموزان، دانشــجویان و 
عموم کردیم. از ســال ۸۹ در پی بازنشسته شــدن آقای «کرمی»، مؤسس 
و مدیر رصدخانه، این جانب هم زمان ریاســت رصدخانه و انجمن نجوم 
بوشــهر را بر عهده گرفتم. در این زمان، کار ما آسان تر شده بود، شاگردان 
دیروز با برگزاری صدها تور رصدی در سراســر اســتان و کشور، استادان 
توانمندی شــده بودند. من با همت دوستان و حمایت مسئولان استانی، 
همراه با توانمندسازی رصدخانه، از حیث نرم افزاری و نیروی انسانی، به 
تجهیز سخت افزاری مرکز نیز اقدام کردم. این مرکز هم اکنون با داشتن یک 
عدد سی سی دی، ســه عدد دوربین پیشرفته عکاسی آسمان شب، بیش 
از ۱۰ عدد انواع تلســکوپ، ازجمله تلســکوپ ۱۶ اینچی در گنبد اصلی 
رصدخانه به قطر ۵٫۸ متر، ۲۰ عدد دوربین دوچشمی نجومی، آسمان نما، 
ســالن نمایش فیلم و نرم افزارهای نجومی، کمپ رصدی با مســاحت 
۴۰ هــزار مترمربع و ۴۰ نفر نیروی داوطلــب صاحب دانش و تجربه که 
کار آمــوزش به دانش آموزان و دانشــجویان را انجــام می دهند، یکی از 
اصلی ترین مراکز آمــوزش نجوم دانش آموزی، دانشــجویی و معلمان 
ایراني محســوب می شــود. حال که نزدیک به یک دهه از فعالیت های 
رسمی رصدخانه مهر و انجمن نجوم بوشهر می گذرد، فعالیت های این 
مرکز از محدوده استان فراتر رفته و با تأسیس ۱۸ انجمن نجوم در سراسر 
استان بوشهر و آموزش اعضای آن،  هزاران نفر را با آسمان شب آشنا کرده 
اســت. این مرکز با توجه به درک و شناخت نیازهای واقعی عموم مردم 
و به ویژه دانش آموزان و معلمان، براســاس علاقــه و آگاهی از نیازهای 
آموزشی، دســت به ابتکارهایی زد و با برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه 
دانش آموزان و معلمان، ســنگ  بنای فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی 
در زمینه نجوم، هوا-فضا، محیط زیست و گردشگری را گذاشت. ازجمله 

طرح هاي نوآورانه این مرکز می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
- طراحی و اجرای نخستین جشنواره نجومی-محیط زیستی مشترک 
مدارس ایران با عنوان «کاوشگران آسمان»، که دانش آموزان در دو بخش 
آموزشی و رقابتی، با انجام پروژه هایی عملی از ماه ها قبل برای حضور در 
آن به جمع آوری اطلاعات از آسمان و طبیعت پیرامون خود می پردازند. 
این جشــنواره در ســال ۹۲ با حضور ۷۰۰ نفر و در سال ۹۳ با حضور بیش 
از  هزار دانش آموز و در ســال جاری نیز تاکنون چند هزار دانش آموز برای 
شرکت در این جشنواره ثبت نام کرده اند. این جشنواره به صورت کمپینگ 
برگزار و دانش آموزان یک شــبانه روز کامل در قالب فعالیت های عملی، 
بــه فراگیری مهارت های زندگی، به ویژه در حوزه نجوم، محیط زیســت و 

گردشگری می پردازند. 
- طراحی و اجرای پروژه «شــما یک دانشمند هستید». در این پروژه، 
دانش آمــوزان در زمینه های مختلف نجومی به ثبت داده های رصدی و 

تجزیه و تحلیل آنها می پردازند. 
- تأســیس انجمن های نجوم-محیط زیســت و ســتادهای استهلال 
در همه شــهرهای اســتان بوشــهر و تجهیز آنها به امکانات لازم برای 
فعالیت های علمی-آموزشــی، راه اندازی دوره های ضمن خدمت نجوم 
ویژه معلمان سراســر کشور، برگزاری جشــنواره نجوم-طبیعت گردی با 
عنوان دریا تا گنبد با هدف آموزش تورلیدرهای سراسر کشور و آشناکردن 
آنها با جذابیت های آسمان شب و همچنین معرفی جاذبه های طبیعی 
استان بوشهر، طراحی ۱۲۰ پروژه نجومی برای امور تحقیقاتی و پژوهشی و 
ارائه آن به وزارت آموزش وپرورش و به دنبال آن، انتخاب استان بوشهر و 
انجمن نجوم به عنوان قطب نجوم دانش آموزی وزارت آموزش وپرورش، 
فعالیت در عرصه عکاسی نجومی و حضور بیش از ۱۰ عکاس حرفه ای 
که عکس های برخی از ایشان زینت بخش صفحات مجلات و ژورنال های 
معتبر نجومی داخل و خارج از کشــور است، تربیت ده ها مدرس نجوم، 
برگزاری کارگاه ها، همایش ها و شب های رصدی در سراسر استان و... که 
ثمره آن، رشــد و گســترش دانش نجوم بین دانش آموزان و عموم مردم 

بوده است. 
- طراحی و اجرای این پروژه ها و فعالیت ها از مســیر سختِ آموزش 
و ترویج علم، به شــکل راســتین آن، گذشته است؛ مسیری که کمتر نهاد 
و فــردی پا در آن می گذارد. باید پذیرفت کشــور ما پــس از چندین قرن 
خاموشــی و ســکوت علمی، چند دهه اســت که به صورت حقیقی در 
مسیر یادگیری و آموختن قرار گرفته است و با توجه به نبودِ زیرساخت ها 
و برنامه هــای کلان همراه با آینده نگری، مســیر آمــوزش و ترویج علم 
دستخوش ناملایمات و تغییرات بسیاری نیز بوده است که این خود راه را 
بر مروجان علم بسیار سخت تر کرده است. آشنانبودن مسئولان و مدیران 
با راه های صحیح آموزش، نگاه های شــخصی و منفعت طلبانه و افتادن 
مســئولان به دام روزمرگی، باعث می شود بسیاری از فعالان این عرصه، 

خسته شده و از ادامه مسیر بازبمانند. 
خوشــبختانه مدیریت و کادر علمی رصدخانه مهر با ایمان راسخ به 
راهی که در پیش گرفته اند، نه تنها توانســته اند بر همه مشــکلات غلبه 
کنند، بلکه توانسته اند مسئولان اســتانی را با خود همراه کنند و از همه 
ظرفیت ها برای پیشــبرد اهداف و کمک به باروری علمی آینده سازان این 
مرز بوم بکوشــند. بر این باورم که با توجه به تنگناها و مشــکلات مالی 
کــه اکثر مراکز علمی -آموزشــی ما با آن دســت به گریبان هســتند، با 
طراحی استراتژی مناسب و بهره گیری از ظرفیت ها و توان علمی جوانان 
بااستعداد این مرزوبوم می توان هر ناممکنی را ممکن کرد. در پایان، لازم 
می بینم به این نکته اشــاره کنم که انجمن نجوم بوشــهر با برخورداری 
از یک کمپ آموزشــی-تفریحی در ســواحل خلیج فارس، آمادگی خود 
را برای به اشــتراک گذاری تجارب خود     با دیگر نهادهای علمی-آموزشی 

کشور اعلام می دارد.

زاویه دید

اهمیت و لزوم پژوهش در   روزنامه نگاری
روی دیگر سکه ارتباطات علم

بســیاری از کســانی که به حوزه علم و فناوری علاقه مند هستند و 
تحــولات آن را از طریــق محتوای رســانه های علمــی عمومی دنبال 
می کنند، ممکن اســت بــا این تعریف دم دســتی از روزنامه نگاری علم 
مواجه شــده باشند که روزنامه نگاری علم به معنای «ترجمه اطلاعات 
علمی به زبان عموم» توســط روزنامه نگاران اســت. این تعریف، البته 
نادرســت نیســت اما بخش زیادی از کاری را که روزنامه نگار در فرایند 
ارتباطات علم درگیر آن اســت، نادیده می گیرد. ارتباطات علم، وجهی 
به مراتــب پیچیده تــر از ترجمــه صرف اطلاعــات یا به عبــارت بهتر، 
ســاده کردن علم برای عموم دارد. کاری کــه روزنامه نگاران علم برای 
حوزه های مختلف علم و فناوری انجام می دهند، رســانه ای کردن آنها 
در ســطوح مختلف اســت. آنها کمک می کنند تا حوزه های علمی به 
طور گســترده در جامعه مطرح شوند و مباحث علمی وارد گفت وگوها 
و اظهارنظرهای کنشگرانی از حوزه های دیگر نظیر سیاست، فرهنگ و... 
شــوند و از سوی دیگر، مباحثه عمومی بر سر علم و فناوری در جامعه 
شکل بگیرد. روزنامه نگاری علم از طریق رسانه ای کردن، بر رابطه میان 
کنشــگران نیز تأثیر می گذارد. زمانی که علم وارد سیاســت، فرهنگ یا 
مباحثه عمومی می شــود، اجتماع علمی بــرای اثبات و تقویت جایگاه 
خود ناگزیر وارد گفت وگو با جامعه می شود. به این ترتیب، ارتباطات علم، 
ســازوکاری را فراهم می آورد که به واسطه آن رابطه میان کنشگران به 
ســمت توازن و تعادل میل می کند. رسانه ای شدن علم، منافع متقابلی 
را برای همه بازیگرانی که درگیر فرایند ارتباطات علم هستند، به همراه 
دارد. اجتماع علمی از طریق رســانه ها، جایگاه خود را به عنوان عناصر 
کلیدی فرایند توسعه علمی تقویت می کند. رسانه ها به دانشمندان این 
فرصت را می دهند که دســتاوردهای خود را به جامعه عرضه کنند و با 
به دســت آوردن حمایت عمومی، با سیاست گذاران و مدیران بالادستی 
بــه چانه زنی بپردازنــد و درمقابل، آنها را در موقعیت پاســخ گویی نیز 
قــرار می دهند. اینجاســت که رســانه ای کردن به منافــع عمومی نیز 
خدمت می کند. در جریان شــکل گیری مباحثه بر سر موضوعات علمی، 
عمــوم این فرصت را پیــدا می کنند که از نتایج تحقیقــات علمی آگاه 
شــوند، از حوزه علمی خاصی حمایــت کنند، نگرانی خود را نســبت 
به مخاطرات احتمالــی برخی تحقیقات علمی ابــراز دارند و به دنبال 
نتایــج روشــن و ملموس علم برای جامعه باشــند. چنیــن وضعیتی، 
ســبب می شــود که در درازمدت، نقش عموم در سیاست گذاری برای 
علم و فناوری به رســمیت شناخته شود و حوزه های علمی برای ادامه 
حیــات خود، پیوندهای مســتحکم تری با جامعه برقــرار کنند و این به 
معنای شــکل گیری گفت وگوی عمومی بر ســر علم و فناوری است که 
نویدبخش توسعه علمی در جامعه است. سؤالی که در اینجا می توان 
مطرح کرد این اســت که در این گفت وشــنود، پژوهشــگران ارتباطات 
علم چه نقشــی می توانند ایفا کنند؟ پژوهش در حوزه ارتباطات علم، 
اهمیتی کمتر از روزنامه نگاری علم ندارد. پژوهشگر ارتباطات علم، کل 
فراینــدی را که طی آن دانش و اطلاعات از طریق رســانه ها در جامعه 
به گردش درمی آیند، بررســی می کند. بررسی او شامل همه آن چیزی 
اســت که در این گفت وشــنود رســانه ای در مورد علم و فناوری اتفاق 
می افتــد؛ هرآنچه که می تواند باعث شــود روزنامه نگاری علم به جای 
آنکه محملی برای گفت وگو باشــد، به جــاده ای یک طرفه برای تبلیغ 
برای علم یا ابزاری ایدئولوژیک تبدیل شود، موضوع مطالعه به حساب 
می آید. به این ترتیب، همان گونــه که روزنامه نگار علم وظیفه دیده بانی 
فرایندهای علمی را به نمایندگی از جامعه برعهده دارد، پژوهشــگر نیز 
موظف اســت فرایند رسانه ای شــدن علم را دیده بانی کند تا تلاش های 
روزنامه نــگاران به مســیر خطــا نرود و جامعــه با کمتریــن هزینه، از 
دســتاوردهای علم و فناوری منتفع شود. پژوهشــگران ارتباطات علم 
برای رســیدن به این هدف معمولا سه زمینه اصلی را مورد توجه قرار 
می دهند: اول مطالعه روابط میان کنشــگرانی که تصویر رسانه ای علم 
و فناوری را شــکل می دهند. این کنشگران شامل دانشمندان، گروه های 
مختلــف مخاطبان، روزنامه نگاران علم و سیاســت گذاران هســتند که 
می توانند مســیر حرکت علم و فنــاوری را در جامعه تعیین کنند. دوم، 
محتوای رســانه ها، تا مشــخص شــود تصویری که از علم در رسانه ها 
برساخته می شــود، چه ویژگی هایی دارد و چه کسانی را مخاطب قرار 
داده و ســوم، مواجهه عموم با محتوای رســانه ها؛ اینکه مردم با علم 
رسانه ای شده چه می کنند و اساسا چه چیزی می تواند آنها را ترغیب کند 
که با محتوای علمی رسانه ها مواجه شوند، آن را درک کنند، در زندگی 
روزمــره خود از آن بهره گیرند یا حتی در ســطحی بالاتر در فرایندهای 

علمی و فناورانه مشارکت کنند. 
تصویری که پژوهشگر از مناسبات علم و جامعه به دست می دهد، 
می توانــد به یــک فرایند بهبود مســتمر در ارتباطات علم منجر شــود 
چراکــه ظرفیت ها و فرصت های موجود بــرای طرح مباحث علمی در 
جامعه، روان کــردن رابطه میان اجتماع علمی، روزنامه نگاران، جامعه 
و سیاســت گذاران علــم و فنــاوری را عیان می کند و از ســوی دیگر، با 
نشــان دادن کاســتی های فرایند رســانه ای کردن علم و فناوری، امکان 
تصحیــح تجربه های گذشــته را فراهم می کند. منافعــی که پژوهش 
در حــوزه ارتباطات علم بــرای جامعه، اجتماع علمی و رســانه های 
علمی عمومی به همراه دارد، ســبب شده کشورهایی که سنت دیرپای 
روزنامه نگاری علم در آنها وجود دارد و علم به بخشــی از گفت وگوها 
در فضــای عمومی آنهــا تبدیل شــده، به طور جــدی وارد تحقیق در 
زمینه ارتباطات علم نیز بشــوند تا از پتانســیل رســانه ها برای پیشبرد 
اهداف توســعه علمی بهره ببرند اما در ایران، فقدان فضای عمومی و 
پیوندخوردن علم و ایدئولوژی در رســانه های علمی فراگیر، سبب شده 
باوجود فعالیت نسبتا طولانی رسانه های علمی عمومی، روزنامه نگاری 
علم جایگاه شایســته خود را به عنــوان دیده بــان فرایندهای علمی و 
پژوهشــی پیدا نکنــد. اما این وضعیت در حال تغییر اســت. با اهمیت 
پیداکردن علم و فناوری به عنوان مسیر جدید توسعه، ارتباطات علم نیز 
به عنوان یک ضرورت گریزناپذیر مورد توجه قرار گرفته است، به گونه ای 
که شــاهد افزایش تولید محتوای علمی در رسانه ها و حتی شکل گیری 
سایت ها و خبرگزاری های تخصصی علم و فناوری در ایران هستیم. به 
همیــن اعتبار، پژوهش در حوزه ارتباطات علم نیز روند روبه رشــدی را 
نشان می دهد. این پژوهش ها حاکی از مشکلات و آسیب های جدی در 
فرایند رسانه ای شدن علم در تمام ابعاد و سطوح آن و البته فرصت های 
مناســب برای تقویــت روزنامه نگاری علم در کشــورند. این تحقیقات، 
همچنین نشان می دهند روزنامه نگاری علم برای ایفای نقش در مسیر 
توســعه و انجام وظایف اجتماعی خود، باید در خط مشی ها، رویه ها و 

شیوه های بازنمایی علم و فناوری بازنگری کند.  

ستاره قطبی

 زرین زردار
 حسن باغبانى پژوهشگر ارتباطات علم

 رئیس رصدخانه و انجمن نجوم بوشهر

گروه علم: «عبدالحســین وهاب زاده»، از موفق ترین مروجان علم و 
همچنین طرفداران محیط زیســت در ایران اســت. او امسال برنده 
جایزه ترویج علم شــد، اما موفقیت هایش بــه همین مورد خلاصه 
نمی شود. «وهاب زاده» ســال  ۱۳۸۴ برنده جایزه ملی محیط زیست 
ایران شد و ســال  ۸۵ جایزه مهرگان علم برای کتاب «تنوع حیات» 
را دریافت کرد. همچنین شــهرداری تهران وی را در ســال  ۱۳۸۷ 
به عنوان یکی از ۳۰ خادم محیط زیست ایران معرفی کرد. این همه 
موفقیت دلایل بسیار دارد، اما یکی از مهم ترین دلایل موفقیت وی، 
شــناخت دقیق او از نوع و اهمیت ارتباط انسان، محیط و فرهنگ 
اســت. حتی اگر کتاب های وی را نخوانده باشیم یا با فهرست بلند 
کتاب های او (از جمله کتاب های بوم شناسی، مطالعه تجربی، توزیع 
و فراوانی، برنده جایزه کتاب ســال  ۱۳۸۹ و سوسیوبیولوژی: تلفیق 
نوین، برنده جایزه کتاب سال  ۱۳۸۶) آشنا نباشیم، با خواندن همین 
گفت وگوی کوتاه درمی  یابیم که او برای حل مشکلات محیط زیست، 

تا چه حد بر آموزش و نقش خانواده، جامعه و رسانه ها تأکید دارد. 

 انســان محصول و پرورده طبیعت است اما زندگی امروزی باعث  �
شــده اســت بخش زیادی از افراد جامعه از طبیعت فاصله بگیرند 
و در نتیجه آن را نشناســند. همین نشــاختن طبیعت هم باعث شده 
اســت که نسبت به طبیعت و سرنوشت آن، بی تفاوت باشیم. به نظر 
شــما چنین رفتاری با طبیعت، چه ضررهایی برای ما به عنوان یکی از 
اجزای طبیعت و چه ضررهایی برای خود طبیعت، به عنوان پرورشگاه 

ما دارد؟ 
درباره ایــن موضوع می توان گفت که این یک معامله دوســر باخت 
اســت. ما به دلایل علمــی می دانیم کــه انســان در دوره کودکی، یک 
گرایش ذاتی به ســمت عناصر مختلف طبیعت دارد، یعنی نســبت به 
برخــی پدیده های آن گرایش مثبــت دارد و از برخی پدیده ها مثل جانور 
درنــده، تاریکی، ارتفــاع و از برخی موجــودات عنکبوت مانند و مارمانند 
پرهیز می کند. از آن طرف نســبت به بســیاری چیزها مانند منظره پرگل 
و گیــاه، جریــان آب و بــاد و حیوانات توجه نشــان می دهــد. این توجه 
کودک به طبیعت ذاتی اســت و باعث تعامل او با طبیعت می شــود. بر 
مبنای همین گرایش های ذاتی اســت که او طبیعت را می شناســد و در 
آینده می توانــد از خطراتش پرهیز و از منابعــش بهره برداری کند. تأثیر 
ایــن تعامل کودک با طبیعت، یک تأثیر دیرپا اســت که تا آخر عمر باقی 
می ماند. البته این تعامل در سنین کودکی، جنبه دانشی ندارد بلکه وجه 
انگیزشــی و عاطفی آن بیشــتر و به مراتب قوی تر است. بنابراین کودکی 
که تا ۱۱، ۱۲ســالگی، ارتباط مرتب و تنگاتنگی با عناصر طبیعت داشــته 
باشــد، در آینده نسبت به آن واکنش بسیار شدید عاطفی خواهد داشت، 
یعنی به طبیعت علاقه مند و نســبت به سرنوشــت آن دل نگران است و 
سعی می کند به محیط های طبیعی برگردد. در نتیجه مطالعات، معلوم 
شــده است که کودکان، هر اندازه بیشتر در طبیعت باشند، احتمال اینکه 
در آینده به آن محیط ها برگردند، نیز بیشــتر اســت. به این ترتیب کودک، 
موجــودی توانا، پرانگیزه، علاقه مند به طبیعــت، خلاق و... بار می آید. از 
ســوی دیگر همان گونه که گفتم چون این تعامل با طبیعت او را نسبت 
به سرنوشــت طبیعت حساس می کند، بنابراین در آینده، مدافع طبیعت 
و محیط زیســت هم خواهد بود. بر اساس اســتدلال هایی که بیان کردم، 
بریده شدن از طبیعت در این دوره، یک معامله دوسر باخت است. یعنی از 
یک طرف نسل های جوان ما می بازند، چون آدم هایی کم علاقه و گریزان 
از طبیعت و محتاط بار می آیند که ممکن است پیامدهای روحی- روانی 
بســیار بدی هم به همراه داشته باشد، برای مثال اضطراب و تشویش در 
بین بچه های مدارس ما زیاد اســت. بر اســاس یک بررسی جدید که بین 
سال  های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ توسط یک گروه علمی دانشگاهی در ایران انجام 
شــده، معلوم شده اســت که حدود یک چهارم از بچه های مدارس ما، یا 
چاق اند یا اضافه وزن دارند. این موضوع نگران کننده است. از طرفي بین 
چاقي و بهره هوش نیز در اینها یك رابطه معکوس دیده شده، یعني آنها 
که چاق ترند بهره هوشــي نیز در آنها کمتر است. اینها پیامد جدابودن از 
طبیعت و حضور کمتر در محیط های طبیعی، تحرک کمتر و موضوعات 
مرتبط با طبیعت اســت. یعنی در نتیجه ایــن ارتباط ضعیف با طبیعت، 
هم نســل آینده و هم طبیعــت ما می بازد زیرا در آینــده که این کودکان 
انسان های بالغ و منشأ اثر در جامعه می شوند و سمت های مختلفی پیدا 
می کنند، به عنوان یک شــهروند به اندازه کافی نسبت به طبیعت علاقه 
نشان نمی دهند و نسبت به سرنوشت آن به اندازه کافی دل نگران نیستند. 

 گفتید این رفتار دوسرباخت، در نتیجه قطع ارتباط انسان و طبیعت  �
پدید آمده اســت. اما می دانیم در بســیاری از کشورهای پیشرفته، با 
وجود بهره مندی بیشتر از تکنولوژی، اهمیت طبیعت را درک کرده اند 
و از آن هوشمندانه استفاده می کنند، اما رفتار ما که چندان هم صنعتی 

نیستیم، موجب تخریب محیط زیست می شود. چرا؟ 
به نظر می رسد که این گونه رفتار با طبیعت، مربوط به مرحله خاصی 
از توســعه اســت. کشــورهای غربی هم در دوره ای از توسعه خود، به 
محیط زیستشان بسیار آسیب زدند. نباید این گونه فکر کرد که آنها همیشه 
مثل امروز تمیز و مرتب با محیط زیست برخورد می کردند و فقط ما هستیم 
که این قدر خشــن با طبیعت برخورد می کنیــم. این گونه رفتار با طبیعت 
نشــان دهنده مرحله خاصی از توســعه اســت. در نظر داشته باشید که 

انگلیسی ها، در مرحله خاصی از صنعتی شدن، بخش زیادی از جنگل ها 
را از بین بردند. اســکاتلند که روزگاری، ســرزمینی پوشیده از جنگل بود، 
امروز تقریبا عاری از جنگل است یا آمریکایی ها، مناطق وسیعی از جنوب 
کشور را به زمین های بایری تبدیل کردند که شن های روان همه جای آن 
را پوشــانده بود. ولی در نظر داشته باشــید که این گونه رفتار با طبیعت، 
خاص یک دوره از توســعه اســت و وقتی از این مرحله عبور می کنند و 
نتیجه این مشکلات محیط زیستی را می بینند، آرام آرام به فکر می افتند که 
باید این مشکلات را حل کنند. برای مثال معضل آلودگی زیست محیطی 
شــهرهای صنعتی در آمریکا و تلاش برای حل آن، موضوعی اســت که 
در ســه،  چهار دهه گذشته نسبت به آن توجه نشــان دادند. پیش از آن 
بسیاری از شهر های بزرگ آمریکا هم آلوده بودند. زمانی که من دانشجو 
بودم، هوای لس آنجلس، قابل استنشــاق نبــود. پس آنها هم در مرحله 
خاصی از توسعه خود، دچار این گرفتاری ها شدند. فقط در یک روز بیش 
از  هزار نفر در اثر آلودگی های ناشــی از ســوزاندن بیش ازحد زغال سنگ، 
در لندن مردند. ما هم امروز در اینجا در حال عبور از این مرحله هستیم. 
یعنی این بیداری محیط زیستی که ما در عامه مردم می بینیم، درواقع خبر 
خوش یا نویدی است که نشان می دهد جامعه به محیط زیست علاقه مند 
و نسبت به سرنوشت آن حساس شده است. گذشته از این درباره بریدگی 
از طبیعت، این گونه تصور نکنیم که آنها، با طبیعت عجین هستند ولی ما 
امروزه از طبیعت بریده  و فاصله گرفته ایم. به نظرم آنها هم این مشکلات 
را داشتند و امروزه هم تا حدودی همین مشکلات را دارند ولی از آنجا که 
آنها همه مراحل توســعه را زودتر از ما آغاز کردند، به پیامدهای زیان بار 
بریدگــی از طبیعت هم زودتر از ما پی بردند و زودتــر از ما در فکر چاره 
هستند. برای مثال اروپایی ها به جد به این موضوع که کودکان باید رابطه 
درستی با طبیعت داشته باشند، واقف شدند و در نتیجه آن، بیش از  هزار 
مدرســه طبیعت در اروپا فعال است ولی با این همه هنوز هم در آمریکا، 
کانادا یا استرالیا چنین نیست. هرچند این کشورها از ما پیشرفته تر هستند 

اما با این همه دغدغه بریدگی از طبیعت را دارند. 
 فرض کنیم مشــکل را درک کردیم. برای حل این مشکل چه باید  �

بکنیم و چه کسانی یا گروه هایی (مانند دولت، سازمان های مردم نهاد 
یا رسانه ها و...) برای حل مشکل باید پیشگام شوند؟ 

حل این مشکل وظیفه فرد یا گروه خاصی نیست و همه باید برای حل 
این مشکل اقدام کنند. من نقش و وظیفه دولت را آن قدر مهم و در خط 
مقدم نمی بینم. به گمان من درحال حاضر، یکی از عواملی که مشکلات 
بریدن و قطع ارتباط با طبیعت را موجب شــده اســت، توجه بیش از حد 
و افراطی خانواده ها، به موضوع تحصیل نظری کودکانشــان است. همه 
آنها می خواهند کودکانشــان به دانشــمندان کوچکی تبدیل شوند. آنها 
فکر می کنند بچه ها هرچه بیشــتر پشــت میز مدارس بنشــینند و بیشتر 
درس بخوانند، برای آینده شــان بهتر است درحالی که همه پژوهش های 
انجام شده نشان می دهد کودکان در چنین نظام های آموزشی ای، افرادی 
بار می آیند که توانایی های فیزیکی و بدنی و همچنین مهارت های حرکتی 
کافی ندارند. وقتی کودکی در چنین نظام آموزشی با طبیعت قطع ارتباط 
کنــد، در آینده به آن علاقه مند نمی شــود، بیش از حــد بی تحرک و چاق 
می شــود و این کودکان بی انگیزه اند. ما همه این پیامدهای ناخواسته را 
در کودکان مدارس خود می بینیم. بــه همین دلیل به گمان من، بیداری 
اجتماعی حتی از اقدامات دولت هم مهم تر است. به همین دلیل به باور 
من رســانه ها در این زمینه می تواند نقش مهمی داشته باشند. رسانه ها 
می تواننــد جامعه را بیدار کنند تا دریابند کودکان ما بیش و پیش از آنکه 
به محفوظات به ظاهر علمی نیاز داشته باشند، نیازمند آن هستند که توانا 
و علاقه مند به طبیعت بار بیایند. چنین نگرش و دستاوردی از کلاس های 
درس پدید نمی آیــد بلکه از تجربه طبیعت برمی خیــزد. ما به آموزش 
نظری بیش از اندازه اهمیــت می دهیم. ما طبیعت را فراموش کردیم و 
اهمیت تجربه طبیعت را درک نمی کنیم و گمان می کنیم که لازم اســت 

کودکان ما هرچه بیشتر از این کلاس به آن کلاس بروند. 
 شما به تلقی اشــتباه خانواده ها از شیوه های مفید آموزشی برای  �

کودکان اشاره کردید ولی واقعیت این است که بسیاری از خانواده ها 
علاقه مند هستند که کودکانشان دکتر، مهندس، وکیل یا خلبان شوند. 
آنهایی هم که کمتر رؤیاپرداز باشــند، به داشتن یک شغل برای فرزند 
قانع هســتند. همه این موارد با تحصیل در مــدارس کنونی حاصل 

می شود و والدین ضرورتی برای ارتباط زیاد با طبیعت نمی بینند. 
این سخن شما تا حدودی درســت است، اما در نظر داشته باشید که 
در این بین، عواملی حضور دارند که شاید مرئی هم نباشند و چون مرئی 
و محســوس نیســتند، ما به اندازه کافی به آنها توجه نمی کنیم. ما برای 
هوایــی که تنفس می کنیم ارج و قربی قائل نیســتیم. تــا کی؟ تا زمانی 
که دیگر نتوانیم نفس بکشــیم، در آن زمان اســت که به اهمیت هوای 
پاک پی  می بریم. ما نمی دانیم که تواناشــدن و باانگیزه شــدن کودکان ما 
در تعامل مســتقیم با طبیعت شــکل می گیرد، زمانی که این کودکان به 
اندازه کافی توانا و باانگیزه شدند، می توانند به دکتر و مهندس عالی قدری 
تبدیل شــوند. اگر ما آنها را محدود کرده و ارتباط آنها را با طبیعت قطع 
کنیم، شــاید در کوتاه مدت متوجه پیامدهاي ناگوارش نشویم، اما به این 
معني نیست که چنین پیامدهایي در آینده کودك روي نخواهد داد. کلیه 
استعدادهاي حسي، حرکتي، عاطفي و شناختي کودك در تعامل با عناصر 
طبیعت، سنگ و خاك و آب و گل، حیوان و گیاه تحقق پیدا مي کند و نبود 

این رابطه به شکل هاي مختلف، اثراتش در آینده هویدا خواهد شد. مثلا 
بي انگیزگــي را در نظر بگیرید. در آینــده این افراد هر چقدر هم که درس 
خوانده باشند، انسان های باانگیزه و توانایي نخواهند بود که بتوانند پیگیر 
علایق خود باشند. ما در گذشته چنین ارتباط هایی را به طور خودبه خودی 
داشتیم. هر کودکی می توانست در حیاط خانه خود یا در محله با کودکان 
هم سن و سال خود بازی کند. دسترسی به محیط های بیرون برای کودکان 
بسیار آسان تر بود. بنابراین کودکان در تعامل با طبیعت و اجزای آن مانند 
خــاک و آب و درخــت و جانوران بودند. مــا در کودکی با بچه های دیگر 
بازی می کردیم و از این طریق سازگاری های اجتماعی در ما تقویت می شد 
امــا امروزه کودکان ما در اجتماع متراکم شــهری و در خانه های کوچک 
آپارتمانی رشد می کنند که عاری از هر نوع حیوان و گیاه است و درنتیجه 
این فرصت برای آنها فراهم نیست. با توجه به نگرانی خانواده ها درباره 
امنیــت و ایمنی محلات، کودکان فرصت بــازی و تعامل با یکدیگر را در 
کوچه و خیابان هم از دســت دادند. تمام سال  های طلایی عمر کودکان 
ما، پشــت میزهای مدرسه طی می شــود. پیامدهای چنین چیزی را شما 
می توانید امروزه در نســل جوان ما ببینید. برخی از جوانان ما نمی توانند 
زندگــی خود را بدون قلقلــک حاصل از ماده مخدر یــا ماده آرام بخش 
بگذرانند. بســیاری از جوانان ما به قدر کافی سازگاری اجتماعی ندارند. 
آمارهای بالای طلاق را نیز تا حدودی می توان به این موضوع نسبت داد. 
کار گروهی در پروژه های تحقیقاتی ما بســیار دشــوار است. ما میلیاردها 
تومان پول خرج می کنیم که یک تیم فوتبال موفق داشــته باشیم اما به 
نتیجه نمی رسیم. چرا؟ چون این تیم ها را نمی توان در بزرگ سالی شکل 
داد. افراد در ســنین بالا نمی توانند مانند چرخ و دنده به خوبی به عنوان 
اعضای یک تیم فوتبال با هم جفت وجور شوند. این افراد باید از کودکی و 
هنگام بازی و تعامل با یکدیگر، یاد بگیرند چگونه باید با دیگران در ارتباط 
باشند. بنابراین ما از راه های مختلفی می توانیم پیامدهای ناگوار بریدگی 
از طبیعــت را در کودکان خودمان ببینیم. ما تا دیروز چون این موضوع را 
در حساب پس اندازمان داشتیم، نسبت به آن بی اعتنا بودیم اما امروز که 
به این زندگی متراکم شــهری آمدیم، نتایج زیان بار آن را آشکارا مشاهده 

می کنیم. 
 شــما در صحبت های خود به اهمیت ارتباط و تعامل درســت با  �

طبیعت اشاره کردید که همه اینها قابل قبول است، اما در بخش هایی 
از صحبت های خود به این موضوع اشــاره کردید که برای اینکه نسل 
خلاق، توانا و باانگیزه ای داشته باشیم، باید با طبیعت بودن را تجربه 

کنیم. من ارتباط خلاقیت و با طبیعت بودن را درک نمی کنم. 
تا وقتی که ما نگاه تکاملی به انســان نداشته باشیم، نمی توانیم این 
موضوع را به خوبی درک کنیم. به یاد داشــته باشــیم مــا به مدت چند 
 میلیون ســال، در محیط های طبیعی زندگی می کردیم و عناصر طبیعت 
را می شناختیم. به همین دلیل است که می گویم ما به این عناصر گرایش 
ذاتی داریم. این گرایش ما گرایش آموخته نیست، بلکه گرایش ذاتی است. 
کودک روستایی با طبیعت آشناست و با اجرای طبیعت به راحتی تعامل 
می کند. در جریان یک تعامل خودانگیخته و ذاتی با عناصر طبیعت است 
که خلاقیت در ما رشد می کند. کودک وقتی با سنگ و چوب بازی می کند، 
شکل و وزن و قابلیت های آنها را می شناسد و کارکردن و استفاده از آنها 
را یاد می گیرد. هرچند کودک به ظاهر در طبیعت بازی می کند اما واقعیت 
این اســت که هنگام بازی، توانایی های خــود را ارتقا می دهد. مجموعه 
توانایی های حســی، حرکتی، شــناحتی و عاطفی کودک در این تعامل با 
طبیعــت رشــد می کند. این کودک فردا، ممکن اســت قصــاب یا جراح 
مغز شــود ولی در هر دو حالت باید ابزار را بشناســد و بتواند با استفاده 
از مهارت های فیزیکی و بدنی خود، از این ابزارها به خوبی اســتفاده کند. 
برای موفقیت در این امور، باید هماهنگی عصبی-ماهیچه ای زیاد داشته 
باشــد. این مهارت ها در آن تعامل اولیه با طبیعت شــکل می گیرد، نه با 

پشت میزنشستن و خواندن و نوشتن زیاد. 
 تکامل انســان را با محیط اطراف سازگار کرده است. امروزه نیز ما  �

در محیط شهری زندگی می کنیم و انتظار داریم تکامل، ما را با شرایط و 
وضعیت امروزی سازگار کند، پس نباید به دلیل قطع ارتباط با طبیعت 

نگران باشیم. 
در نظر داشته باشید تغییرات تکاملی، تغییرات چند  میلیون ساله است 
نه تغییری که در یک دوره ۱۰ســاله، صد ســاله و  هزار ســاله روی دهد. 
وضعیت زندگی شــهری ما اقتضا می کند وقــت و توجه کمی را صرف 
غذا کنیم اما ما درعمل به موضوع غذا مانند  میلیون ها ســال پیش فکر 
می کنیم، یعنی همان گونه که تکامل حکم کرده اســت. ما هم اکنون به 
چیزهایــی علاقه داریم که  میلیون ها ســال پیش علاقه داشــتیم. ما در 
طول تکامل  میلیون ســاله به مواد انرژی زا، چربــی و قند و نمک علاقه 
داشــتیم. ما هنوز هم به دنبال شــیرینی و شــوری و نمک هستیم. همه 
صنعت مواد غذایي بر روي این سه مزه و تامین آن، حتي گاهي به شکل 
افراطي و زیانبار ســرمایه گذاري مي کند. بنابراین نباید گفت چون زندگی 
شهری امروزی ما چیز دیگری را اقتضا می کند، پس ما موجودات دیگری 
هستیم. ما همان موجود چند  میلیون ساله هستیم که باید بتواند خودش 
را به نحوی با زندگی امروزی ســازگار کنــد. یک مثال دیگر می زنم. ما در 
 میلیون ها ســال گذشــته در گروه های صد و ۱۵۰نفره زندگی  می کردیم. 
همه اعضاي ایــن گروه ها با هم قوم وخویش بودند. دیدن غریبه موجب 
عصبیت و بروز تهاجم در آنها می شد. ما امروزه در شهرهایی با جمعیت 

۱۰  میلیون نفر زندگی می کنیم ولی هنوز هم می خواهیم عضو گروه های 
صد تا ۱۵۰نفره باشیم. دفتر تلفن هرکسی را که باز کنیم، می بینیم بسیاری 
از مردم با همین تعداد افراد در ارتباط هستند. پس می بینیم همچنان بر 

مبنای همان فرایندهای تکاملی زندگی می کنیم. 
 در صحبت هایتان به این موضوع اشاره کردید ارتباط و تعامل ما  �

با طبیعت بسیار کم شده است. برای تقویت تعامل و ارتباط درست با 
طبیعت چه کار می توان کرد؟ 

دولت و سازمان های متولی تعلیم و تربیت، باید به موضوع طبیعت و 
ارتباط و تعامل درست با طبیعت بپردازند اما مهم تر از همه اینها، نقش 
و دیدگاه خانواده و جامعه اســت. بنابراین نقش رســانه ها در اینکه این 
اهمیــت را به خانواده ها یادآوری کنند و نشــان دهند کودکان ما پیش  و 
بیش از آنکه به محفوظات علمی نیاز داشــته باشند، به تجربه طبیعت 
نیاز دارند، نقش تعیین کننده ای اســت. به نظر من رسانه ها در این زمینه 

می توانند و باید کارهای زیادی انجام دهند. 
 برخی اوقات در رســانه ها بــا اخباری در زمینه حیــوان آزاری و  �

طبیعت آزاری مواجه می شویم. برای مثال، همین امروز فیلم کوتاهی 
در رســانه های اجتماعی با مضمون «ســلاخی پلنگ به دست پژمان 
پلنگ کش» منتشــر شــد، مضمون این فیلم هم از نــام آن به خوبی 
مشخص است. به نظر شما، ما انسان ها که محصول طبیعت هستیم، 

چرا این قدر خشن با طبیعت برخورد می کنیم؟ 
برخلاف بسیاری که گمان می کنند حیوان آزاری و طبیعت آزاری نوعی 
دشمنی ما با عناصر طبیعت اســت، من گمان می کنم چنین رفتارهایی، 
نشــان دهنده نوع خاصی از توجه به طبیعت اســت، منتها نوع ابتدایی 
توجه، یعنی توجهی که رشد نکرده و تربیت نشده است. برای درک بهتر، 
مثالی ذکر می کنم. بسیار پیش آمده وقتی به طبیعت می رویم، می بینیم 
قارچ ها کنده شــده و روی زمین ریخته شده است. در مورد گیاهان دیگر 
نمی بینیم کسی آنها را کنده و روی زمین ریخته باشد ولی درباره قارچ ها، 
شاهد چنین چیزی هســتیم. برخی از دیدن این اتفاق نتیجه می گیرند ما 
موجودات مخربی هســتیم و دلمان می خواهــد همه چیز را در طبیعت 
خراب کنیم ولی اگر این موضوع صحت داشته باشد، چرا با گیاهان دیگر 
این گونه رفتار نمی کنیم. من این پدیده را به گونه دیگری تفسیر می کنم. به 
گمــان من، دیدن یک قارچ جلب توجه می کند و آن فرد می خواهد ببیند 
این چیست و پس از مدتی کلنجاررفتن با قارچ، آن را می اندازد. پس خود 
این عمل نشــان دهنده توجه او به موجود زنده اســت اما این نوع توجه، 
توجهی رشدنیافته و تربیت نشــده است. آنچه ما در این مورد نیاز داریم، 
رشــددادن و تربیت کردن و توجه به طبیعت و اجزا و عناصر آن اســت، 
نه تخطئه کردن آن. یک کودک روســتایی با سگ بازی می کند و قلاده به 
گردن آن می اندازد و کارهایی می کند که ممکن اســت بیننده گمان کند 
آنها دارند حیوان را آزار می دهند اما واقعیت این اســت که این کودک با 
حیــوان بازی می کند و از نوع واکنش های حیوان لذت می برد. البته بهتر 
است کودک از تعامل لطیف با حیوان و واکنش های آن لذت ببرد اما این 
رفتار لطیف چه زمانی حاصل می شود؟ زمانی که آن کودک از توانایی ها 
و پتانسیل های حیوان به اندازه کافی باخبر باشد. آن وقت می تواند بهتر و 
راحت تر با این حیوان بازی کند و از بازی با او لذت ببرد، به گونه ای که در 
این بازی، حیوان اذیت نشود. بنابراین من این گونه حیوان آزاری ها را نشانه 
نوعی توجه تربیت نشــده و ابتدایی به حیوان ارزیابی می کنم. آن چیزی 
که ما نیاز داریم، تخطئه این توجه نیســت، بلکه ارتقادادن و تربیت کردن 

این نوع توجه است. 
 برخی بر ایــن باورند باید توجه مردم را به زیبایی های حیوانات و  �

گیاهان جلب کرد تا طبیعت دوســتی را بین آنان رواج داد. واقعیت 
این اســت برخی والدین یا معلمان به کودکان می گویند به این پرنده 
یا گیاه نگاه کن، ببین چقدر زیباســت، حیف اســت آن را نابود کنیم. 
به همین دلیل این تصور در کودک ایجاد می شــود که چون قورباغه یا 

خرچنگ زیبا نیست، می توان از بین برد. 
به باور من این نوع آموزش از بیخ وبن اشــتباه است. اینکه معلم سر 
کلاس بگوید این پرنده یا پروانه زیباســت، برای کودک یا دانش آموز قابل 
درک نیست. کودک باید خودش این زیبایی ها را با حضور در طبیعت درک 
کنــد. او باید پروانه یا قورباغه را در دســتش بگیــرد و آن را لمس کند تا 
زیبایی های واقعی آن را لمس کند. برخلاف گفته شــما که ممکن است 
کودک قورباغه را زیبا نبیند، باید گفت تجربه های شخصی خود من بیانگر 
چیز دیگری است. وقتی که ما در طبیعت یک بچه قورباغه یا خرچنگ را 
در دســت می گیریم و به کودکان نشان می دهیم، کودکان بسیار ذوق زده 
می شــوند و به آن توجه می کنند. خود مــن کل دانش آموزان یک کلاس 
ابتدایــی را با نشــان دادن یک خرچنگ به هیجــان آوردم، به گونه ای که 
ذوق وشــوق دانش آموزان باعث جلب توجه مدیر و دیگر معلمان شد. 
پس شــرط اینکه کودکان بتواننــد زیبایی ها و جذابیت هــای حیوانات و 
گیاهان را درک کنند، این نیست که ما سر کلاس درس راجع به زیبایی های 
آنها صحبت کنیم، بلکه کودک بایــد با حضور در طبیعت، از نزدیک این 

زیبایی ها را تجربه کند. به قول سهراب: 
واژه باید خود باد / واژه باید خود باران باشد. این زیبایی ها را نمی توان 
در کلاس برای کودکان بیان کرد، بلکه پس از آنکه دانش آموز در طبیعت 
حیوانات و گیاهان را تجربه کرد، می توان در کتاب و در کلاس درس درباره 

زیبایی های چنین پدیده هایی با آنها حرف زد. 

«در طــول زندگی کودکــی، نوجوانی و آغاز جوانــی ام در کنار 
پدر، با بســیاری از دانشــمندان و صاحب نظران ایران شناس آشنا 
شــده بودم، ولی در آغاز جوانی به ســوئیس رفتم و در کنار استاد 
جمال زاده بیش از هر چیز با ادبیات آشنا شدم... من در هند به دنیا 
آمدم، هالــه ای از عرفان و هرمان هســه و... این گونه مفاهیم مرا 
احاطــه می کرد. پدر و مادرم... می گفتنــد: بچه که بودی به دیدن 

گاندی رفتیم، یا وقتی نهرو در کودکی تو را دید، چنین گفت...». 
این نوشــته از بزرگ بانویی اســت که همراه شــیر مادر، عشق 
بــه مردم به تمامی ســلول های وجودش راه یافته اســت. گرچه 
موقعیت خانواده ســبب شــده توانایی ســخن گفتن به بسیاری از 
زبان ها را کسب کند، اما بالاتر از آن، قدرتی یافته که با نگاه خود با 
هر کسی، در هر سنی و از هر نژادی گفت وگو کند. نگاهش، نگاهی 
آشنا و شوق آفرین؛ ســخنش، ساده و دلنشین و نوشته اش، روان و 
جذاب اســت. از همه جا و همه کس آموخته است. با فرهنگ های 
گوناگون آشنا شــده و از پله های عشق و معرفت بالا رفته است و 
همواره می کوشــد همگان را از راه کتاب و خواندنی های خوب به 
جهان اندیشــه و انسانیت رهنمون شــود و مونس و یاور بسیاری 
از بنیادها، انجمن ها، کانون ها و مؤسســه های فرهنگی و پژوهشی 

کشور باشد. 
«نوش آفرین انصاری»، معلم، مؤلف، مترجم، مؤســس و مدیر 
اســت. پدرش شادروان «عبدالحسین مســعود انصاری» (۱۳۶۲-

۱۲۷۷) مردی بافرهنگ و اهل قلم، از صاحب منصبان عالی وزارت 
امور خارجه بود که ســفیر کبیر ایران در کشــورهای هندوســتان، 
افغانســتان، سوئد، شوروی، پاکستان و نیز استاندار گیلان، اصفهان 
و فارس شــد. ریشه خانوادگی ایشان به «جابربن عبداالله انصاری»، 
صحابــی پیامبــر اســلام(ص)، می رســد. تحصیلات «نوشــین» 
سال ۱۳۲۴ در دبســتان ۱۷ دی  در رشت آغاز شد و در اصفهان در 
مدرســه بهشــت آیین ادامه یافت. مدت کوتاهی نیز در تهران به 
مدرسه رفت. سال  ۱۳۲۸ در مدرسه «مستورات» کابل ثبت نام شد 
و درس خواند. در افغانستان بود که در یک خانواده باستان شناس 
فرانســوی، زبان فرانســه یاد گرفت و با تاریخ و فرهنگ افغانستان 
و اروپا آشــنا شد. پس از بازگشــت به ایران، به شیراز رفت و سال 
 ۱۳۳۱ در مدرســه «مهرآئین» با معلمان جدید آشــنا شد و از زبان 
آنها ریاضی و علم الاشیا و تاریخ آموخت. در همین شهر بود که با 
خانواده سامی آشنا شــد و مرحوم «علی سامی» (۱۳۶۸-۱۳۸۹) 
که «دلبســته فرهنگ پایدار ایران بــود»، او را با فرهنگ ایران زمین 
آشنا کرد. با دیدن تخت جمشید و نقش رستم و پاسارگاد به عظمت 

ایران باستانی و با مشاهده آرامگاه 
سعدی و حافظ و شنیدن شعر آنها 
به اهمیت تاریخ ادبیات فارسی پی 
برد. اما طولی نکشــید که دوباره با 
خانواده راهی هلند شدند. در هلند 
به مدرســه «قلب مقدس» رفت و 
به تکمیل زبان فرانســه پرداخت تا 

آنکه دوره دبستان او پایان یافت. 
دوره  انصــاری»،  «نوش آفریــن 
دبیرستان را در مدرسه شبانه روزی 
بلژیــک،  پایتخــت  بروکســل،  در 
آغاز کــرد. در این مدرســه بود که 
روزهــای یکشــنبه دانش آمــوزان 
و  می بردنــد  گردشــگاه ها  بــه  را 
بعــد پارچه هایی را در اختیارشــان 
قــرار می دادند تــا برای کــودکان 
سیاه پوســت کنگو دستمال بدوزند. 
در ایــن مدرســه نه تنها احســاس 
تقویت  دانش آموزان  نوع دوســتی 
می شــد، بلکه هفتــه ای یک بار درِ 
کتابخانــه برای آنها باز می شــد تا 
کتــاب دلخواه خــود را بیابند و آن 
را بــرای یــک هفته بــه امانت نزد 

خود نگه داشــته و مطالعه کنند. در اینجا بود که عشــق به کتاب 
و خواندن در وی پدید آمد؛ عشــقی که یک عمر اســت او را به کار 
کتاب مشــغول کرده است. در شهریور ۱۳۳۲ از هلند به تهران و از 
تهران راهی کراچی، در پاکستان شد. در یک مدرسه انگلیسی زبان 
ثبت نام شــد در آنجا بود که زبان انگلیســی آموخت و به خواندن 
داســتان هایی از زبان انگلیسی و فرانســه روی آورد اما هنوز زبان 
اردو را نیاموخته بود و با فرهنگ و آداب ورسوم مردم پاکستان آشنا 
نشــده بود که پدرش سال  ۱۳۳۴ سفیرکبیر ایران در مسکو شد. در 
مســکو به مدرسه بین المللی رفت و در آنجا دری از هنر و ادبیات 
جهان به روی او باز شــد. مدتی نیز در یک مدرسه شبانه روزی در 
انگلیس درس خواند تا آنکه پدرش ســال  ۱۳۳۷ بازنشســته شد 
و به تهران بازگشــتند. در تهران خود را برای رفتن به دانشــگاه و 
گذرانــدن دوره حقوق آماده می کرد و بــه آموختن زبان و ادبیات 
فارســی و عربی پرداخت اما به جای ادامــه تحصیل در ایران، به 
ســوئیس رفت و در آنجا به تحصیل در مدرسه کتابداری پرداخت 
و ادبیات کودکان خواند و فوق دیپلم کتابداری گرفت. در سوئیس 
از جمال زاده بســیار تأثیر پذیرفت و عشــقش به کتاب و کتابداری 

بیشتر شد. 
کار کتابداری

«نوش آفریــن انصاری» پس از پایان دوره تحصیل در مدرســه 
کتابداری، بــه کار در کتابخانه علاقه مند شــد و بــه دهلی نو، که 
پدرش آنجا دوباره به کار مشــغول شــده بود، رفــت و کار خود را 
در کتابخانــه عمومی مرکــزی در دهلی کهنه شــروع کرد. در این 
کتابخانه هر روز  هزارها جلد کتاب دریافت و تحویل می شد. وی در 
همه بخش های کتابخانه و ازجمله در بخش نابینایان کار می کرد 
و با اتوبوس های مخصوص، به روســتاهای اطراف کتاب می برد. 
در آنجــا بود که اثر اطلاعات و کتابخوانی را در دموکراســی مردم 
هنــد دریافت کرد و با مردم هند ار همــه گروه ها و با فرهنگ های 
گوناگون آن آشــنا شــد. حتی در میان جذامیان رفت و شاهد کار و 
زندگی آنها شــد در این ســفر بود که با دیدار گاندی و نهرو و دیگر 
بزرگان هندوستان و عامه مردم از مذاهب مختلف، به تجربه های 

گران بهایی دســت یافــت. در کلاس های آموزش زبان فارســی و 
مراسم فارســی گویان هند شرکت کرده و اثر عمیق و گسترده زبان 
فارسی و فرهنگ ایرانی را در جامعه هند مشاهده کرد و سرانجام 
در اوایــل ســال  ۱۳۴۲ به ایــران بازگشــت و در کتابخانه مرکزی 

دانشگاه تهران به کار پرداخت. 
خانم «انصاری» زمانــی به کار در ایران پرداخت و عضو هیأت 
علمی کتابخانه شد که بر زبان های انگلیسی و فرانسه تسلط کامل 
داشت و به زبان روسی سخن می گفت و زبان لاتین نیز آموخته بود، 
با فرهنگ شــرق و غرب عالم آشنا شده بود. کار کتابخانه عمومی 
مســکو و اثر آن را می شناخت و مفهوم «کتاب برای همه» را درک 
کرده بود. در سوئیس «سیدمحمدعلی جمال زاده» راهنمای او در 
کتاب شناسی و نوشتن شده و شوق از دیدار با نویسندگان و ادبیات 
معاصر را در وجــودش برانگیخته بود. خانم «انصاری» در همان 
سال ورود به ایران و کار در کتابخانه مرکزی، با استاد دکتر «مهدی 
محقق» ازدواج کرد و همین پیوند ســبب شد بیش ازپیش با زبان 
فارســی و فرهنگ اسلامی، عمیقا آشــنا شود به طوری که توانست 
کتاب مهم «مدخل تاریخ شرق اسلامی» را ترجمه و جایزه بهترین 

کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را در ۱۳۶۶ دریافت کند. 
خانــم «انصاری» یادگیرنــده و یاد دهنده مادام العمر اســت... 
ایشان در نخستین ســال خدمت در کتابچه تشــکیل کتابخانه در 
روستا، چنین نوشــت: «کتابدارِ خوب کسی است که دوست بدارد 
یاد بگیرد؛ دوست بدارد یاد بدهد؛ کتابخانه را بزم محبتی سازد که 
درویش و توانگر از آن بهــره گیرند؛ و انتقادها و نظرات را با رویی 
گشــاده پذیرا باشــد». او خود همواره چنین بوده است. او در این 
کتاب نشــان داد «که می توان حتی با وسایل ابتدایی (مانند استر و 
الاغ) کتاب را به اعماق روستاها رسانید و ذهن و فکر روستازادگان 
را با علم و دانش، نورانی گردانید و بدان وسیله جامعه را از جهل 

و نادانی رهایی بخشید».
خانــم «انصاری» در ســال  ۱۳۴۴ تحصیلات خود را در رشــته 
کتابداری در دانشــگاه مک گیل کانادا ادامــه داد و موق به گرفتن 
فوق لیسانس کتابداری شــد و پس از بازگشت به ایران، به ریاست 
کتابخانــه دانشــگاه تهران برگزیده شــد و در ســاختار آن تحولی 
ایجاد کرده و بخش مرجع را تأســیس و استفاده از قفسه باز برای 
تمامی دانشــجویان و به کارگرفتن کتابــداران متخصص را عملی 
کــرد و کتابخانــه را از حالت «انبــار کتاب» درآورد. در دانشــکده 
علــوم تربیتی «گروه کتابداری» را تأســیس کــرد و مدیریت آن را 
برعهده گرفت و به تدریس رشــته کتابداري و بررسی و راهنمایی 
رساله های دانشجویان براساس آخرین روش های علمی پرداخت 
و کتابداران برجســته ای را تربیت کرد. ایشان هیچ گاه از علم جویی 
و دانش انــدوزی غافــل نماند و با اســتفاده از فرصت ها، در دوره  
فوق لیسانس تاریخ نیز نام نویســی کرد و پای درس مرحوم استاد 
«عباس زریاب خویی» و دیگران نشســت. در سفری که سال  ۱۳۵۵ 
بــه کانــادا داشــت، دوره دکترای 
کتابداری را در دانشگاه تورنتو ادامه 
داد. وی پیش از آنکه در سال  ۱۳۷۷ 
بازنشسته شــود؛ در آخرین باری که 
مدیریت گروه کتابــداری را برعهده 
داشــت، بنــا بــر تقاضای اســتاد 
«محمدتقــی دانش پــژوه»، برنامه 
کارشناسی ارشــد نسخه های خطی 
را تنظیــم و با همــکاری کتابخانه 
مرکزی دانشــگاه تهــران، آن را به 
فارغ التحصیــلان  و  درآورد  اجــرا 

ارزشمندی پرورش داد. 
شورای کتاب کودک 

و فرهنگ نامه
در سال  ۱۳۴۲ به منظور ارزیابی 
و معرفی کتاب های مناســب برای 
کــودکان، شــورای کتــاب کــودک 
شکل گرفت. این شــورا از جمعی 
از انسان های فرهیخته و علاقه مند 
به کودکان کشــور تشــکیل شد که 
خانم «تــوران میرهــادی» و خانم 
«نوش آفرین انصــاری» از آن جمع 
هستند. خانم «انصاری» یک کارگاه 
کتابداری تشکیل داد و در آن به آموزش افرادی برای کتابدارشدن 
و چگونگی اداره کتابخانه پرداخت و به عنوان کار عملی، کتابخانه 
پــارک خیام در شــرق تهران را ســامان داد. این شــورا درابتدا به 
شناســایی و معرفی کتاب های مفید دینــی، تاریخی، علمی، ادبی 
و قصــه (که نویســندگان و مترجمان کتاب های کــودکان تألیف و 
ترجمه کرده بودند)، پرداخت تا آنکه در سال  ۱۳۵۸ دست اندرکار 
تألیف کتاب مرجــع بزرگی برای کودکان و نوجوانان ایرانی شــد. 
تهیه منابع مالی، کتاب های مرجع، تهیه نقشه ها و تصاویر و طرح 
اولیــه و انتخاب عنوان مقالات کار آســانی نبــود اما همت خانم 
«انصاری» و دیگر اعضا و مدیریت شــورایی شورا، چنان جاذبه ای 
به وجود آورد که دســت اندرکاران اندیشــه و عمل، داوطلبانه به 
کمک شتافتند و با همدلی و همکاری معنوی به کار تألیف و تدوین 
و چاپ و نشــر فرهنگ نامه پرداختند، به طوری که اکنون ۱۵ جلد از 
این مجموعه ارجمند منتشر شده و در دسترس فرزندان کشور قرار 
گرفته و کار نشــر برعهده شــرکت تهیه و نشر کودکان و نوجوانان 
اســت که در سال  ۱۳۶۶ با شرکت گروهی از شیفتگان تربیت نسل 
جوان، متخصصان آموزش وپرورش و نویسندگان و ناشران تشکیل 
شــد. خانم «توران میرهادی» که دبیر اجرائی فرهنگ نامه اســت، 

تحت عنوان «بانوی عارف»، چنین می نویسد: 
«نوشین (نوش آفرین) مسئولیت سنگین پیش بردن آرمان شورا 
را پــس از انقلاب به عنوان رئیس و دبیر برعهده گرفت. همســر و 
شاگردان بســیار او به کمک آمدند و شورا سال های پرتلاطم پس 
از انقلاب را پشت سر گذاشــت و توانست به کاروتلاش خود برای 
پیشــرفت ادبیات کــودکان و نوجوانان ایران ادامــه دهد. حضور 
پرثمر ایــران در عرصه ادبیات کودکان جهان، چه در جمع داوران 
اندرســن، پژوهشــگران کتابخانــه بین المللی مونیــخ و کنگره ها 
را مدیــون کار بی وقفه او هســتیم. حمایــت او از هدف ما، توان و 
ابتکار شــورایی ها، زمینه را برای شکل گرفتن سازمان های جدیدی 
مانند مؤسســه پژوهشــی کودکان دنیا، مؤسســه مــادران امروز، 
بنیادپژوهشی در تاریخ ادبیات کودکان و نوجوانان و کانون توسعه 

فرهنگی را به وجود آورد...».

گروه علم: «بابک امین تفرشی»، نویســنده  علمی، عکاس طبیعت 
و آسمان  شــب، مدیر و مؤسســه پروژه  بین المللی جهان در شب 
یا توآن (www.twanight.org)، عضو شــورای مدیریت انجمن 
منجمان بدون مرز، عکاس همکار نشــنال جئوگرافی، نویســنده و 
عکاس علمی ماهنامه اسکای اند تلسکوپ، سفیر عکس رصدخانه 
جنوبی اروپا، عضو شــورای سردبیری ماهنامه نجوم، مشاور شاخه 
آماتوری انجمن نجوم ایران و مشاور علمی مؤسسه طبیعت آسمان 
شب است. او کارشناس نجوم در برنامه های تلویزیونی و رادیویی 
بسیاری بوده است و از سال  ۱۳۷۵ درباره نجوم و فضا می نویسد. 
علاوه بر تألیف، ترجمه و ویرایش چندین کتاب، بیش از صد مقاله 
از او در نشریات علمی و عمومی داخل و خارج از کشور منتشر شده 
است. بنیاد لنارت نیلسون جایزه عکاسی علمی سال  ۲۰۰۹ جهان را 
به وی اهدا کرد که دلیل آن فعالیت ها و تصاویری است که سبب 
افزایش علاقه عمومی به آســمان شب و اخترشناسی شده است. 
به دلیل دریافت جایزه ترویج علم ایران با وی گفت وگو کردیم که 

با هم می خوانیم. 

 شما به عنوان یکی از برندگان شانزدهمین جایزه ترویج علم  �
انتخاب شدید. به نظر شما یک مروج علم چه ویژگی هایی باید 

داشته باشد؟ 
مروج علــم (یعنی فــردی که قرار اســت رابطــه میان علم 
و جامعــه را برقــرار کند)، باید دانش گســترده ای در حوزه علم و 
فناوری داشــته باشــد. اگرچه ممکن اســت این دانش در برخی 
موارد کم عمق (یا کم عمر) و در برخی موارد، به خصوص در زمینه 
تخصص خودش، این دانش کمی بیشــتر باشــد. از طرف دیگر او 
باید توانایی و دانش ارتباط بــا جامعه را نیز پیدا کند. این توانایی، 
ترکیبی از علم و هنر اســت چون باید از یک طرف، شــناخت نسبتا 
دقیق و کاملی از موضوع داشــته باشد و از سوی دیگر بتواند علم 
را (که ممکن است در یک کشور دیگر تولید شده باشد)، به جامعه 
وارد و با فرهنگ بومی خود ســازگار کند. برای اینکه این سازگاری 
حاصل شــود، مروج علم باید با المان های فرهنگی کشــور خود 
و کشــور مولد علم آشــنا باشــد و همین طور، بداند مخاطبش در 
چه رده ســنی قرار دارد، یــا میزان تحصیــلات و دانش او در چه 
حدی اســت. یک گروه از مروجان علم به نوعی دانشگران مبتدی 
هستند یعنی دانشگرانی هســتند که از این راه زندگی می کنند اما 
کار تحقیقاتی شــان در این زمینه نیست. در سال های اخیر نیز گروه 
دیگری از مروجان علم فعالیت شــان را آغاز کردند که این رشــته 
را در دانشــگاه می آموزند. درواقع امروزه، ترویج علم بخشــی از 
بدنه تحقیقاتی علم است و اتفاقا بسیار رشته پویایی نیز هست که 

زمینه های بسیار غافلگیرکننده ای دارد. 
 چرا ترویج علم در ایران بیشــتر در حوزه نجوم خلاصه شده  �

است؟ (آسمان شب و مجله نجوم پیش تر این جایزه را گرفتند، 
برندگان ترویج علم هم به  بقیه 

نوعی به نجوم مربوط هستند.) 
البتــه این طور نیســت که همه 
جوایــز بــه ترویــج علــم نجــوم 
اختصاص داشــته باشــد. در چند 
سال اخیر تمام رشــته های دیگر از 
جمله زیست شناســی تــا ریاضیات 
هم این جوایز را بردند. اما امســال، 
از جمع برندگان این جایزه، دو گروه 
مرتبط با نجــوم بودند. اما حقیقت 
این اســت که ترویج علــم در ایران 
بیشــتر در حوزه نجوم فعال بوده و 
این به نوعی قابل تعمیم است. به 
کشــورهای دیگر هم که نگاه کنید، 
می بینید در بسیاری از موارد، نجوم 
ترویج  از جلوه های اصلــی  یکــی 
علم اســت. شــاید یک دلیلش این 
باشــد که نجوم (اخترشناسی) یک 
آزمایشــگاه رایگان برای همه مردم 
دارد. هرکســی حتی در روستاهای 
دورافتــاده هم به این آزمایشــگاه 
رایگان، یعنی آسمان شب دسترسی 
دارد، در حالــی که در بســیاری از 

رشــته های دیگر چنین امکانی فراهم نیســت. مثــلا اگر بخواهید 
شیمی دان آماتور باشید یا فیزیک را ترویج کنید، به آزمایشگاه هایی 
نیاز است که در یک مکان خاص وجود دارد. اما این ویژگی، نجوم 
را جهانی و مردمی کرده اســت. از طــرف دیگر نجوم آماتوری در 
سراســر دنیا فعال ترین رشته ای است که دانشــگران آماتور دارد. 
مثلا یک دانشــگر آماتور در باستان شناســی یا زیست شناســی هم 
وجود دارد اما تعدادشــان نسبت به منجمان آماتور (که در سطح 
دنیا شــاید بیش از یک میلیون نفر باشند)، خیلی کمتر است. پس 
این حالت کلی در تمام دنیاســت که حــوزه نجوم، در ترویج علم 
فعال تر اســت. از طرف دیگر نجوم برای عموم بسیار جذاب است. 
نه تنها تصاویر خیره کننده ای دارد که  تصویرپردازی شــده است. از 
طرف دیگر موضوعاتی که به آن می پردازد، در ســطح کلان برای 
عموم بسیار جذابیت دارد. نکته مهم دیگر این است که آزمایشگاه 
اخترشناســی (آسمان شب) فراتر از یک آزمایشگاه برای منجمان، 
بخش بزرگی از طبیعت اطراف ماست. برای همین است که مردم 
زیــادی با آن ارتباط قوی برقرار می کنند. مــروج علم نیز از همین 
المان ها کمک می گیرد تا با اســتفاده از نجوم، مردم را با علم آشنا 
کند. درواقــع نجوم می تواند در اینجا دریچــه ورود مردم به علم 
باشــد؛ چراکه نه؟ خیلی از مجلات عمومی علمی در ســطح دنیا 
از این ویژگی اخترشناسی اســتفاده می کنند تا مردم را وارد دنیای 

علم کنند. 
 اما به نظر می رســد این موضوع در ایران شــدیدتر از دیگر  �

کشورها باشد. 
شــاید علت دیگری که باعث شده اســت ترویج علم در ایران 
بیشتر مبتنی بر ترویج نجوم باشد، این است که چند پروژه یا برنامه 
مختلــف در این زمینه نقش داشــت. مثلا در دهــه ۱۳۶۰ افرادی 
ســعی کردند کتاب های مبانی نجوم به زبان ساده را ترجمه کنند 
و در اختیار مردم قرار دهنــد. هم زمان در اوایل دهه ۱۳۷۰ مجله 
نجوم منتشــر شــد که تا به حال انتشــارش ادامه دارد. چند سال 
بعد انجمن ها و گروه های نجوم آماتوری در ایران شکل گرفتند که 
تعدادشان در سطح کشــور به صد گروه می رسد و در دهه ۱۳۸۰ 

برنامه تلویزیونی آســمان شب پخش شد که مخاطبان بسیاری را 
با خود همــراه کرد. چند اتفاق مهم در این میــان افتاد. از جمله 
خورشــیدگرفتی ســال ۱۳۷۴ و خورشــیدگرفتگی بزرگ ۱۳۷۸ در 
ایران، دو دنباله دار بزرگ در آســمان در سال ۷۶ و ۷۷ ظاهر شدند 
و بعد هم گذر سیاره زهره در سال ۸۳ اتفاق افتاد. در مجموع این 
اتفاقات در کنار هم فرصت های استثنایی برای ترویج علم در حوزه 
نجوم به وجــود آورد که نتیجه همه این عوامــل را اکنون به این 
صورت می بینیم که نجوم در حوزه ترویج علم بسیار فعال تر است. 

 شما در حوزه های مختلفی از جمله روزنامه نگاری و عکاسی  �
فعالیت داشــته اید. چه هــدف و انگیزه ای از ایــن کار دارید؟ 
آیــا تمامی این فعالیت ها در راســتای فعالیت های ترویجی و 

آموزش علم بوده است؟ 
کار امروز من بیشــتر در زمینه عکاســی از آســمان شب است، 
گرچــه هنوز به کار نویســندگی علمی هم می پردازم. من بیشــتر 
نویســنده علمی هســتم تا روزنامه نگار یعنی آنقدرها با وقایع روز 
همگام نیســتم اما هنوز نویسنده علمی هستم. در بخش عکاسی، 
بیشــتر با مجموعه نشــنال جئوگرافیک همکاری می کنم که علاوه 
بر عکس های علمی، شــب و آســمان، کارهــای دیگری از جمله 
عکاســی روز هم داریم و بســته به اینکه چه پروژه ای ارائه شود، 
فعالیت هــای مختلفــی را انجــام می دهیــم. به این ترتیب تمام 
فعالیت هــای من در راســتای ترویج علم نیســت اما بخشــی که 
مرتبط اســت حتی در عکس ها هم دیده می شود. عکس های من 
ترکیبی است از تجربه ای که در روزنامه نگاری و نویسندگی علمی 
پیدا کرده ام، با تکنیک عکاســی. یعنی ایــن تصاویر علاوه بر اینکه 
عامل گذران زندگی من در بخش حرفه ای اســت، تصویری است 
کــه مروجان علــم و روزنامه نگاران علمی می تواننــد از آن برای 
آموزش و ارتباط با مردم اســتفاده کنند. پس لازم اســت علاوه بر 
زیبایی بصری، یک ســری المان های آموزشی و پتانسیل های ترویج 
علمی را در خود داشــته باشــد. مثلا نمایش درست صورت های 
فلکی یا پدیده های آسمان، درســت همان طور که در پاسخ دادن 
به پرســش ها، بررســی ارتبــاط فرهنگی و بومی شناســی منطقه 
می توانــد در ترویــج علم خیلی کمــک کند. به همیــن دلیل، در 
بسیاری از تصاویر من، المان های فرهنگی یا مکان های بارز طبیعی 
یک منطقه دیده می شــود و این ارتباط با آســمان شرق، علاوه بر 
جنبــه بصری، هدف ترویج علم را نیز دنبــال می کند. به این ترتیب 
که شــما می توانید یک نویســنده باشــید و هم زمــان پارامترهای 
نویســندگی علمی را وارد عکس خودتان هم بکنید. من عکاســی 
و روزنامه نــگاری را با هم ترکیب کــرده ام چون در یک دوره از کار 
حرفه ای ام، بیشــتر روزنامه نگار علمی و در دورانی بیشــتر عکاس 
علمی بوده ام و امروز ســعی می کنم در حرفه ام به ترکیب این دو 

برسم. بخش دیگرش نیز ترکیب هنر و علم با هم است. 
 ترویج علم در ایران خیلی خوب نبوده و نیست. نشانه اش  �

و هفته  ترویــج علم  انجمن  همین 
ترویج علم است. جالب آنکه همین 
جایزه انجمــن ترویج علم هم، تنها 
نقدی  جایزه  شامل  و  است  معنوی 
ترویج علم  نیست. شــما وضعیت 
در ایران را در مقایسه با کشورهای 
بهبود  برای  می بینید؟  چگونه  دیگر 

این وضعیت چه باید کرد؟ 
واقعا نمی توان گفت ترویج علم 
در ایران خیلی خوب نبود یا نیست. 
باید تعریف کرد که نســبت به چه 
چیزی خیلــی خوب نبود، نســبت 
به منطقــه خودمان یا نســبت به 
توسعه یافته؟ کشورهای  کشورهای 
در حال توسعه همیشه چالش های 
بسیار بیشــتری دارند. کشور ما هم 
در حال توسعه اســت و نمی توان 
در موضــوع ترویج علــم، آن را با 
اروپایی  توســعه یافته  کشــورهای 
یــا آمریکا مقایســه کــرد. در ایران 
ایــن فعالیت خیلی پویــا بود اما با 
چیزی که باید باشــد بسیار فاصله 
دارد. علت هم این است که در این 
زمینــه هیچ گاه ســرمایه گذاری کلان و برنامه ریزی صورت نگرفته 
اســت. معمولا در فعالیت های ترویج علم، ارگان های بزرگ مثل 
دانشــگاه ها یا مراکز مشخصی که بودجه مســتقیم دولتی دارند، 
حامی اصلی ترویج علم هســتند. بخش دوم افرادی هســتند که 
اهداکننــده منابع مالی یا منابع اجرایی بــرای فعالیت های ترویج 
علم هســتند یعنــی حامیان مردمــی نیز از ترویــج علم حمایت 
می کننــد. در جامعه ایران هیچ کدام از ایــن دو مورد را به صورت 
مســتقیم نداریــم. یعنی چه درصــدی از بودجه دانشــگاه ها به 
فعالیــت ترویج علمی ارتباط دارد؟ این رقم آن قدر کم اســت که 
خروجی اش خیلی ناچیز اســت. یا چه درصــدی از فعالیت های 
مراکــز تحقیقاتی باید صرف ترویج علم شــود؟ آیا اصلا این میزان 
مشــخص اســت؟ آیا بخش ترویج علم بودجه مشــخص سالانه 
می گیرد یا هر کدام از دانشــگاه ها چنین بخشــی دارند؟ در حالی 
که در دانشگاه های کشــورهای توسعه یافته معمولا بخش فعال 
و ردیف بودجه مشــخصی دارد، چون مردم انتظار دارند بخشــی 
از پــول مالیات به ترویج علــم اختصاص یابد. بســیاری از جوایز 
بــزرگ ترویج علم، حامیان فردی دارد و این جوایز به نام این افراد 
اهدا می شــود. این کار در ایران خیلی مرســوم نبوده است، یعنی 
حامیان زیــادی داریم که بناهای مذهبی می ســازند یا به مدارس 
کمــک می کنند، اما ترویج علم در ایــران حامیانی معروفی ندارد. 
یکی از مشکلات، کمبود فضای فرهنگی برای جذب حامیان است 
کــه بتوانند ترویج علم را رونق دهنــد. از طرف دیگر کمبود منابع 
مشــخصی که در بودجه های دولتــی در مراکــز تحقیقاتی برای 
فعالیت و ترویج علم باشد. این موارد هم باید در قانون ذکر شود و 
هم در فرهنگ شــکل بگیرد تا بتواند وضعیت ترویج علم در ایران 
را بهتر کند. بخش دیگر رســانه ها هســتند که البته فعالیت های 
زیادی صورت گرفته و شــاید باید بین رسانه های کشور که فعالیت 
علمی دارند، هماهنگی های بیشــتری وجود داشته باشد. علاوه بر 
این باید خبرهایی که گاهی به شــکل اشتباه وارد رسانه ها می شود 
و به نوعی شــبه علم اســت یا خبرهایی که نسبت به خبر اصلی 

اولویت کمتری دارد، در اختیار مردم قرار نگیرد. 

درباره «نوش آفرین انصاری»، مهربانوی کتاب و کتابداری
قصه گوى کودکان ایران

گفت وگو با «بابک امین تفرشی» عکاس زیبایی های آسمان
دشوارى هاى تلفیق علم و هنر
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